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 تـــا هفتـــه گذشـــته، ایالات متحده آمریـــکا بیش از 244 
هواپیمای حامل انواع تسلیحات برای رژیم‌صهیونیستی 
یم با خللـــی در جنگ علیه  ارســـال کـــرد تا نکند این رژ
مـــردم غـــزه مواجه شـــود. دولـــت آمریکا برای تســـریع در 
کمک‌رســـانی حتی بدون کســـب رضایت کنگره، با فروش محموله‌های 
تسلیحاتی به اسرائیل موافقت کرد. به جز تسلیحات گسترده، گفته می‌شود 
فرماندهـــی عملیـــات در غزه نیز با نظامیان آمریکایی اســـت. اینکه چرا با 
یم  یم‌صهیونیســـتی، سیاســـت آمریکا در قبال این رژ وجود جنایت‌های رژ
حمایت اســـت، پرسشـــی است که پاسخ دادن به آن بدون شناخت سیر 
، ناممکن است. بر همین اساس نیز اتاق  یخی تحول واشنگتن-تل‌آویو تار
تلگرامی »گفت‌و‌شـــنود« نشســـتی را با حضور سیدحامد موسوی، عضو 
هیات علمی دانشگاه تهران پیرامون »سیر تحول روابط آمریکا - اسرائیل« 
برگزار کرده است. موسوی در این ارائه، روابط دو طرف از 1948 تا به امروز 
را در قالب چهار برهه دســـته‌بندی کرده و به تفکیک، هر حوزه را به طور 
کامل تشـــریح می‌کند. او پس از آن به چرایی روابط گرم آمریکا و اســـرائیل 
در دوره کنونی پرداخته و در انتها نیز نتیجه‌گیری کرده اســـت که حمایت 
از اســـرائیل با منافع آمریکا همخوانی ندارد. متن کامل این نشســـت که با 

پرسش و پاسخ همراه بود را در ادامه می‌خوانید.

موضوع صحبت ما روابط آمریکا و اســـرائیل اســـت. می‌خواهم درمورد یک ســـیر 
یخی صحبت کنم. به نظرم درک امروز مسائل و روابط بین آمریکا و اسرائیل  تار
یخی ممکن نیست. روابط آمریکا و اسرائیل  بدون پرداختن به این بحث‌های تار

را می‌توانیم به چهار دوره تقسیم کنیم. 
دوره اول از سال 1948 تا 1957 

دوره دوم از 1957تا 1967
دوره سوم از 1967 تا پایان جنگ سرد

دوره چهارم دوران پساجنگ سرد
کـــه هـــر کـــدام از این دوره‌ها با هـــم تفاوت‌های جدی دارند. من ســـعی می‌کنم 

به آن اشاره کنم. 
همه می‌دانیم دولت آمریکا خیلی نقش چشـــمگیری در شـــکل‌گیری اســـرائیل 
یگر مهمی در مسائل  نداشـــت. اصلا دولت آمریکا در نیمه اول قرن بیســـتم، باز

خاورمیانه نبود و نقشش با انگلیس یا فرانسه قابل قیاس نبود. 
از آن طرف ولی همه می‌دانیم که بعد از شکل‌گیری اسرائیل در می‌1948، آمریکا 
ی بود که پس از 11 دقیقه، اسرائیل را به رسمیت شناخت. البته  نخستین کشور
« ]قانونی[. دومی را حدود یک ســـال بعد،  « ]واقعیت عینی[ نه »دوژور کتو »دفا
ی بود که اسرائیل  ی نخستین کشور یعنی سال 1949 به رسمیت شناخت. شورو
را دوژور بـــه رســـمیت شـــناخت. جالـــب این اســـت که هری ترومـــن که آن موقع 
رئیس‌جمهور آمریکا بود بعد از مرگ »فرانکلین دلانو روزولت« تنها فرد مهمی بود 
کثر دولتمردان آمریکایی و وزارتخانه‌ها  که در دولت آمریکا موافق این کار بود. ا
گون؛ هـــم وزارت خارجه و هم جورج مارشـــال که وزیر  مخالـــف بودنـــد. هـــم پنتا
خارجه معروف آمریکا بود به‌شـــدت مخالف به رســـمیت شناختن اسرائیل بود 
یخ‌نگارها دلایل مختلفی برای این کار ذکر  ولی ترومن این تصمیم را گرفت. تار
ی اخلاقی به یهودی‌ها احســـاس  می‌کننـــد. برخـــی می‌گوینـــد ترومن یک وفادار

می‌کرد اما به نظر من قضیه پیچیده‌تر از این است. 

   چرایی شناسایی رژیم اسرائیل 
زمانـی کـه یک‌سـری از متخصصـان خاورمیانـه موضـوع را بـرای ترومـن توضیـح 
می‌دهند و می‌گویند اسـرائیل را به رسـمیت نشـناس، ترومن در جواب می‌گوید 
مـن بایسـتی بـه چندصـد هـزار رای‌دهنـده یهـودی پاسـخ بدهم نـه چندصد هزار 
ی  یاست‌جمهور رای‌دهنده عرب. همان سال یعنی در نوامبر 1948 انتخابات ر
یـکا برگـزار شـده اسـت. بنابرایـن در تصمیـم ترومـن ایـن موضـوع نقـش داشـته  آمر
ی بود که اسـرائیل را به رسـمیت شـناخت اما  اسـت. با اینکه آمریکا اولین کشـور
یـم تسـلیحاتی اسـرائیل  یـکا، حیـن جنـگ 1948 تحر از سـال 1947 سیاسـت آمر
یـم  بـود. علی‌رغـم تالش و فشـار بسـیار اسـرائیلی‌ها ترومـن همچنـان ایـن تحر

تسـلیحاتی را نگه داشـت و حاضر نشـد به اسـرائیل سالح بفروشـد. 

   ممانعت آمریکا ار فروش سلاح به اسرائیل 
مهم‌تـر از سـال 1948، دهـه 50 بـود کـه بسـیار بـرای اسـرائیل مهـم بـود به‌خصـوص 
 . بعـد از انقالب 1952 مصـر و رشـد جمـال عبدالناصـر و قدرتمنـد شـدن مصـر
کـه از  اسـرائیل بسـیار نگـران از درگیـری بـا مصـر بـود و خیلـی تالش داشـت 
آمریکا سالح بخرد اما ناموفق بود. مثلا سـال 1955 آبا اِبن که سـفیر اسـرائیل در 
واشـنگتن بـود، نامـه‌ای نوشـت و گفـت کـه مـن هـر چقـدر تالش کـردم نتوانسـتم 
آمریکایی‌هـا را قانـع کنـم کـه بـه مـا سالح بفروشـند. او بعـدا وزیـر خارجـه شـد. 
بعـدا دیویـد بن‌گوریـون بـه ایسـر هرئـل، رئیـس موسـاد دسـتور داد تـا بـا رئیـس سـیا 
دیدار کند ولی با این حال باز هم در خرید سالح موفق نبودند. درنهایت سـال 
1956 بـن گوریـون یـک نامـه معـروف بـه دوایـت آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا نامه 
یم  گـر بـه مـا سالح نفروشـید، مجبور نوشـت و به‌طـور تلویحـی تهدیـدش کـرد کـه ا
یم  یم دنبال امنیت خودمان. تحلیل جمله این بود که یعنی مجبور خودمان برو
یـکا نمی‌خواسـت درگیـری در منطقـه اتفـاق  یـم. در آن برهـه آمر جنـگ راه بینداز

بیفتـد ولـی بـاز هـم دولـت آیزونهـاور راضـی بـه فـروش سالح بـه اسـرائیل نشـد. 

   چرایی روابط سرد در دوره اول
من اسم این دوره 1948 تا 1957 را »دوران روابط سرد« می‌گذارم، یعنی روابط بین 
آمریکا و اسرائیل خیلی سرد بود. الان مثالش را گفتم که واشنگتن حاضر نبود 
ی که  ســـاح بفروشـــد. در جنگ 1956 ســـوئز این اختلافات به اوج رسید به‌طور
ی اسرائیل و انگلیس و فرانسه، آمریکا به اسرائیل دستور داد که باید  بعد از پیروز
گر این کار را نکند جلوی کمک  ی عقب‌نشینی کند، حتی تهدید کرد که ا فور
یهودیان آمریکا به اســـرائیل را می‌گیرد و واشـــنگتن به تلاش‌های اخراج اسرائیل 
از سازمان ملل می‌پیوندد. در فضای فعلی آمریکا و اسرائیل تصور این موضوع 
خیلی دشوار است. به‌هر‌حال اسرائیل بالاخره مجبور به عقب‌نشینی شد. این 
عقب‌نشینی باعث شد جمال عبدالناصر -هرچند به لحاظ نظامی جنگ را 

باخته بود ولی- قهرمان جهان عرب شود. 
این ســـوال پیش می‌آید که چرا روابط اینقدر ســـرد بود؟ یعنی از 1948 تا 1957؟ 
در این دوران شـــاید بشـــود گفت تنها مورد مثبت از دید اســـرائیلی‌ها همان به 
رســـمیت شـــناختنی بود که ترومن انجام داد. بعد از آن آمریکا فقط بی‌محلی و 
ســـردی و حتی تهدید نســـبت به اســـرائیل انجام می‌داد. به نظرم سه دلیل برای 

روابط سرد این دوره 10 ساله می‌توان یافت: 
ی بحث  ی و جنگ ســـرد بود. به لحاظ جغرافیایی اوج این رقابت در 1 به‌شـــدت تمرکز سیاســـت خارجی آمریکا در این دوره رو شـــورو
پا بود. خاورمیانه هنوز جزء مناطق مهم برای  ی ارو پا بود و تمرکز آمریکا هم رو ارو

آمریکا شناسایی نمی‌شد. 
ی از نخبگان سیاســـت خارجی آمریکا به‌درســـتی معتقد  بودنـــد ارتبـــاط خوب با اســـرائیل، کشـــورهای عربـــی را از آمریکا دور 2  بســـیار

می‌کند به‌خصوص زمانی که آمریکا به نفت کشـــورهای عربی احتیاج داشـــت. 
پای  ی ارو عربستان یکی از تامین‌کننده‌های اصلی نفت بود و این برای بازساز

غربی خیلی مهم بود، یعنی آمریکا به جریان نفت خیلی وابسته بود. 
درست واشنگتن بود. آمریکا می‌دانست درگیری در منطقه باعث 3 دلیل ســـوم که به نظرم حتی از دو دلیل قبلی مهم‌تر اســـت تحلیل 
ی می‌شـــود. از این رو می‌خواست فضای خاورمیانه دوقطبی نشود و  نفوذ شـــورو

ی نروند.  برخی کشورها به سمت شورو
این سه دلیل باعث شد در این 10 سال روابط آمریکا و اسرائیل خیلی سرد باشد. 
ولی فضا در دهه بعدی یعنی از 57 تا 67 متفاوت و گرم شـــد. اولین دلیل این 
ی در  بـــود کـــه بعد از جنگ 1956 عملا نگرانی ســـومی که ذکر کردم )نفوذ شـــورو
ی نزدیک شدند و این دلیل  یه بســـیار به شورو منطقه( اتفاق افتاد. مصر و ســـور
ی در  ی کند که شـــورو دیگر حذف شـــد تا سیاســـت خارجی آمریکا از اینکه کار
ی رفت. این  خاورمیانه نفوذ نکند به ســـمت محدود و کنترل کردن نفوذ شـــورو
خیلی تغییر بزرگی بود. اسرائیل آتش‌نشان آتشی شد که خودش به پا کرده بود. 
آمریکا به دنبال این بود که آتشی به پا نشود ولی بعد که آتش به پا شد دیگر عملا 

ی، اسرائیل خودش را به‌عنوان آتش‌نشان معرفی کرد.  برای کنترل نفوذ شورو

   گرمی روابط در دوره دوم
نکته بعدی این است که در سال 1957 دکترین آیزنهاور ارائه شد. این دکترین 
می‌گفـــت کـــه دولت آمریکا از کشـــورهایی که با کمونیســـم بین‌المللی مقابله 
می‌کند حمایت خواهد کرد. این موضوع به اســـرائیل کمک کرد که در چشـــم 
واشنگتن به‌عنوان یک ابزار خوب تلقی شود. البته این را در پرانتز بگویم که 
این تغییراتی که می‌‌گویم معمولا تبعاتش چند سال بعد معلوم می‌شود. حالا 
در نمودارهایی که می‌فرســـتم می‌بینید ولی از 1957 آرام‌آرام این گرمی روابط 
آغاز شد. در 1957 بن گوریون می‌خواست که با ناتو متحد شود. فرانسه خیلی 
حمایت کرد. در دهه 50 فرانسه متحد اصلی اسرائیل بود ولی آمریکا به‌شدت 

مخالفت کرد و اجازه نداد اسرائیل عضو ناتو شود. 
نکتـــه عطـــف آغاز روابط گرم بـــه 1962برمی‌گردد. البته من دلایل بنیادینش را 
یخ‌نگارهـــا می‌گویند جان فیتزجرالد کنـــدی، رئیس‌جمهور آمریکا  گفتـــم. تار
تـــی بـــه یهودی‌هـــا و اســـرائیلی‌ها داشـــته به‌خصـــوص بـــرادرش رابرت  تمایلا
فرانسیس بابی کندی روابط خوبی با یهودی‌ها داشت. ولی دلایلی که گفتم 
از این مســـائل شـــخصی مهم‌تر است. چرا می‌گویم سال 1962 یک نقطه مهم 
اســـت؟ به‌خاطر اینکه در این ســـال آمریکا حاضر شـــد برای اولین بار ســـاح 
خیلی مهم، یعنی موشـــک‌های زمین به هوای »هاوک« به اســـرائیل بفرشـــد. 
یکرد جدی داشـــت، یعنی از 1948 تا 1962 فروش  این نشـــان از یک تغییر رو
چنین ســـاحی به اســـرائیل را نداشـــتیم. جالب این است که 1961 یک سال 
قبل اســـرائیل می‌خواســـت همین موشـــک‌ها را بخرد ولی آمریکا نفروخت اما 

یک سال بعد آن را داد. 
در این دوران فرانسه به اسرائیل کمک می‌کرد که برنامه هسته‌ای‌اش را توسعه 
بدهد و بمب هسته‌ای بسازد. آمریکا در این فرآیند نقشی نداشت ولی عملا 
یش را آن طرف کرده بود و اجازه داد اســـرائیل هســـته‌ای شـــود. ســـال 1964  رو
اولین ســـفر رسمی لوی اشـــکول، نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا اتفاق افتاد، 

یعنی اینجا نشان می‌دهد که روابط کم‌کم گرم می‌شود. 
بـــه جـــز آن دلایلـــی که ذکر کردم دو دلیل دیگر هم می‌شـــود درباره چرایی گرم 
شدن روابط ارائه کرد. یکی این بود که در دهه 60 میلادی درگیری بین آمریکا 
ی به نقاط دیگر عالم کشیده شد. گفتم در دهه 50 و اواخر 40 درگیری  و شورو
پا بود ولی دهه 60 دوران رقابت و درگیری دو ابرقدرت در جاهایی  عمدتا در ارو
مثل خاورمیانه، آمریکای جنوبی و حتی آفریقا کشیده شده بود و عملا دیگر 

یک رقابت جهانی بود. 
دومین نکته این بود که دهه 60 میلادی آمریکا خیلی نگران بود که »پان‌عربیسم« 
و جریان‌های طرفدار ناصر در خاورمیانه رشد کنند و دولت‌های محافظه‌کار 
عربی که به آمریکا نزدیک بودند را براندازی کنند. دلیل هم داشت. سال 1958 
گر اشتباه نکنم دولت پادشاهی  لبنان وارد جنگ داخلی شـــد. همان ســـال ا
هاشـــمی در عراق ســـرنگون شـــد. عراق خیلی مهم بود، یعنی یک پایه اصلی 
پیمـــان بغـــداد، عـــراق بود و حالا طرفـــداران ناصر در عراق به قدرت رســـیده 
گر  بودند. بعدا جمال عبدالناصر وارد یمن شـــد و این نگاه به وجود آمد که ا
یانات پان‌عربیســـم گرفته نشـــود، این شـــروع گسترش سرنگونی  جلوی این جر
ی  دولت‌های طرفدار آمریکا در منطقه و از آن طرف نفوذ و رشد بیشتر شورو

در منطقه خواهد بود. 

   دوره سوم و روابط خاص
دوره ســـوم از 1967 تا پایان جنگ ســـرد دورانی اســـت که آن رابطه خاص شکل 
می‌گیرد. 1967 و جنگ شش روزه یک نقطه عطف در روابط آمریکا و اسرائیل 
گر از اسرائیل به‌درستی  است. جنگ شش روزه در آمریکا اینجور برداشت شد که ا
ی و متحدانش  حمایت شود اسرائیل می‌تواند شکست‌های سنگینی بر شورو
یتنام است  تحمیل کند. این دقیقا چه موقعی است؟ موقعی که آمریکا درگیر و
و فهمیـــده درگیـــری مســـتقیم برایش بســـیار هزینه‌زاســـت. بنابراین اســـتفاده از 
پروکســـی‌هایی ]نیابتی[ مثل اســـرائیل می‌تواند بسیار سودمند باشد. می‌گویند 
سال 1967 یک جوکی در واشنگتن مطرح بود که می‌گفت موشه دایان را بفرستیم 
ویتنام. این نشان می‌دهد که اسرائیل به‌عنوان یک دارایی استراتژیک برای آمریکا 
مطرح می‌شود. بعد از این حمایت‌های آمریکا از اسرائیل رشد چشمگیری پیدا 
می‌کند، یعنی بعد از این نقطه عطف و بعد از اینکه اســـرائیل خودش را ثابت 
می‌کند یک جایگاه ویژه پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال کمک آمریکا به اســـرائیل 
از ســـال 1949 تا 1965 به‌طور متوســـط ســـالی 63 میلیون دلار بوده است. از سال 
1966 تا 1970 به 102 میلیون دلار ســـالانه می‌رســـد و از 1970 تا 1975 یک‌دفعه به 
ســـالی یک میلیارد می‌رســـد و رشد چشمگیری پیدا می‌کند. در نمودار شماره 
یک می‌بینید که چگونه این کمک‌ها رشد پیدا می‌کند تا اینکه امروزه به حدود 
3.8 میلیارد دلار ســـالانه می‌رســـد. این به جز کمک‌های موردی مثل این 14.3 

ی است که بایدن برای اسرائیل از کنگره درخواست کرده است.  میلیارد دلار
شـــکل‌گیری این روابط خاص برای اســـرائیل خیلی فایده داشـــته اســـت. به جز 
... هم ارائه شـــده اســـت.  یک و کمک‌های نظامی گســـترده، کمک‌های تکنولوژ
در نمودار شـــماره دو میزان کمک را می‌بینید. کمکی که آمریکا به اســـرائیل از 
آغاز تاسیس اسرائیل تا امروز داشته، با احتساب تورم 318 میلیارد دلار شده که 
خیلی رقم بزرگی است. در نمودار می‌بینید این رقم با فاصله از کمک آمریکا به 
کشـــورهای دیگر بیشـــتر است. از آن طرف آمریکا 46 قطعنامه شورای امنیت را 
یخ‌های  به نفع اســـرائیل وتو کرده اســـت. در بررســـی‌ها به آمارهای مختلف و تار
ی سایت سازمان ملل این وتوها را شمردم.  متفاوت رسیدم. به همین خاطر رو
46 قطعنامه را به نفع اسرائیل وتو کرده درصورتی‌که آمریکا از زمان تاسیس سازمان 
ملل تا به امروز 84 قطعنامه را وتو کرده است، یعنی 55 درصد کل وتوهای آمریکا 

به نفع اسرائیل بوده است. )نمودار شماره 3(
گر مشـــاهده کنید در دهه 50 و 60 میلادی آمریکا حتی یک قطعنامه را به نفع  ا
گر حافظه‌ام درست باشد اولین وتویی که آمریکا به  اســـرائیل وتو نکرده اســـت. ا
نفع اســـرائیل در ســـال 1972 اســـت. پس رشد رابطه عمدتا در دهه70 بوده است 

که روابط خاص می‌شود. به این دلیل خاص است که خیلی در روابط بین‌الملل 
مشـــابه نـــدارد، یعنی شـــما کمتر رابطـــه‌ای در دنیا می‌توانید پیـــدا کنید که مثل 

رابطه آمریکا و اسرائیل باشد. 

   دوران سوم، اسرائیل هزینه ساز است
دوران چهارم دوران پســـاجنگ ســـرد است. دوران پساجنگ سرد با سه دوره‌ای 
کـــه تشـــریح شـــد، تفاوت جـــدی‌ای دارد. چرا تفاوت جدی؟ بـــه خاطر اینکه در 
دوران پســـاجنگ ســـرد، خیلی از تحلیلگران اســـتدلال می‌کنند که اســـرائیل از 
یک دارایی استراتژیک به یک هزینه تبدیل شد. یعنی نه‌تنها برای آمریکا سود 
ندارد بلکه هزینه هم دارد و دارد به ضرر آمریکا کار می‌کند. چرا این اســـتدلال 
می‌شـــود؟ به خاطر اینکه اســـرائیل عملا آتشنشان آتشی شده بود که خودش در 
خاورمیانـــه بـــر پا کرده بود. بعد از جنگ ســـرد جایگاه اســـرائیل در منافع آمریکا 
تعریف‌شده نبود. مثالش بعد از درگیری‌های بعد از پایان جنگ سرد به‌خصوص 
جنـــگ اول خلیج‌فـــارس و بیرون کردن صدام از کویت بود. موقعی که آمریکا با 
ی می‌خواســـت به عراق حمله کند، به اسرائیل گفت که  یک ائتلاف 34 کشـــور
تو اصلا دخالت نکن. خاطرتان باشـــد صدام با موشـــک‌های اسکاد اسرائیل را 
زد تا تل‌آویو را وارد جنگ بکند ولی آمریکا به‌شدت فشار آورد که به‌هیچ‌عنوان 
دخالت نکند. این خیلی تغییر مهمی است. »برنارد لوئیس« ]استاد بازنشسته 
مطالعات خاور نزدیک دانشگاه پرینستون[ که یک یهودی اسلام‌شناس به‌شدت 
صهیونیســـت و ضدجهـــان اســـام بـــود، در کتابش جمله‌ خیلـــی مهمی دارد. 
می‌گوید »تغییر در ارزش اســـتراتژیک اســـرائیل به‌وضوح در جنگ خلیج‌فارس 
ی ایالات متحده از اســـرائیل این بود که از  آشـــکار شـــد. زمانی که بیشـــترین آرزو
درگیـــری دور بمانـــد، ســـکوت کند و غیرفعال باشـــد و تا آنجا که ممکن اســـت 
نامرئی باشـــد.« اســـرائیل یک دارایی نیســـت بلکه یک امر غیرمهم است. حتی 

برخی می‌گویند یک مزاحم است. 
ایـــن را در ادامـــه هـــم می‌توان دید، یعنی حتـــی در درگیری‌های بعدی در جنگ 
2001 افغانســـتان و 2003 عـــراق عملا اســـرائیل نمی‌تواند خیلـــی به آمریکا کمک 
کند. این سوال پیش می‌آید که اسرائیل دارد برای آمریکا چه کار می‌کند؟ وقتی 
چهار میلیارد دلار پول می‌گیرد، کارکردش چیست؟ این صحبت تنها از برنارد 
گان« رئیس موســـاد در جریان کشـــتی‌هایی که  لوئیس نبود. ســـال 2010 »مئیر دا
می‌خواستند حصر غزه را بشکنند، در اختلافاتی که با دولت اوباما پیش آمد، 
در کنســـت گفت »اســـرائیل آرام آرام دارد از یک دارایی تبدیل می‌شود به هزینه 
ینســـکی« ]ژئواستراتژیســـت و مشـــاور  برای آمریکا.« یا ســـال 2012 »زبیگنیف برژ
[ موقع رای‌گیری در سازمان ملل در رابطه با  امنیت ملی در دولت جیمی کارتر
گر  اینکه فلســـطین به‌عنوان یک دولت شـــناخته شـــود و آمریکا در اقلیت بود و ا
اشتباه نکنم فقط هشت کشور حاضر شدند رای منفی به قطعنامه بدهند، گفت 
»حمایت از اســـرائیل باعث شـــده که آمریکا احترامش را در فضای بین‌الملل از 
ینسکی می‌گوید »آمریکا دارد از چیزی  دست بدهد و آمریکا تنها بشود.« بعد برژ
حمایت می‌کند که امروز به لحاظ اخلاقی سخت است و در درازمدت تبدیل 
ی  ی خواهد شـــد.« و برای همین هم در این مدت بســـیار بـــه یـــک چیـــز انفجار
کزی که طرفدار اســـرائیل بودند مثل موسســـه واشـــنگتن سعی می‌کنند در  از مرا
گزارهایشان مدام به مقامات آمریکا این جور جلوه بدهند که اسرائیل هنوز هم 
برای منافع آمریکا فوایدی دارد ولی یکی از اساتید هاروارد حرف خوبی می‌زند 
و می‌گوید »این گزارش‌ها به نسبت دوران جنگ سرد روزبه‌روز تعداد صفحاتش 
کمتر شـــد.« یعنی عملا خیلی نمی‌شـــد ثابت کرد که اســـرائیل دقیقا دارد برای 

ی انجام می‌دهد.  آمریکا چه کار

   اسرائیل به آمریکا خیانت می‌کند
« ]دانشـــمند علوم  به جز آن حالا ســـر و کله افراد منتقدی مثل »جان مرشـــایمر
سیاســـی آمریکا‌ و بنیانگذار نظریه رئالیســـم تهاجمی[ و »استفن والت« ]استاد 

روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد[ پیدا شدند و استدلال کردند که نه‌تنها اسرائیل 
ی نمی‌کند بلکه برای آمریکا هزینه دارد.  در دوران پساجنگ سرد برای آمریکا کار
یســـم 11 ســـپتامبر شـــده، به خاطر  مثلا گفتند یک علت اینکه آمریکا درگیر ترور
حمایت از اســـرائیل اســـت. آنها حتی این اســـتدلال را کردند که اسرائیل دارد در 
بعضی مواقع به آمریکا خیانت می‌کند. مثلا گزارشی بود که افشا می‌کرد در بین 
ک آمریکا انجام می‌دهد،  متحدان آمریکا، کشوری که بیشترین جاسوسی را در خا
اســـرائیل اســـت یا بعضا گزارش‌هایی منتشـــر شد که نشـــان می‌داد اسرائیلی‌ها 
حتی در دادن اطلاعات و جنگ‌افزارها به کشـــورهایی مثل چین و روســـیه هم 
فعالنـــد. خلاصـــه نقـــد به وجـــود آمد از این جهت که منافـــع آمریکا چگونه دارد 
توسط اسرائیل پیگیری می‌شود؟ یعنی یک رابطه خیلی یک‌طرفه‌ شده است. 

   دوران چهارم و حمایت سنگین
گر این حرف‌ها درست است  ی می‌رسیم. ا اینجا ما به این سوال میلیون دلار
گر در دوران پســـاجنگ ســـرد اســـرائیل منافع آمریکا را در منطقه نه‌تنها  یعنی ا
ینسکی، برنارد لوئیس یا آن جور که مرشایمر  گسترش نمی‌دهد بلکه به تعبیر برژ
ی  و والت می‌گویند به منافع آمریکا ضربه می‌زند، پس آن ســـوال میلیون دلار
این اســـت که برای چه آمریکا حمایت ســـنگین از اسرائیل می‌کند؟ اینجا ما 
یم. این سه استدلال توسط  یم که می‌توانیم به‌عنوان دلیل بیاور سه گزینه دار
کادمیک طرح شـــده است. من اینها  افراد خیلی شـــاخص مطرح در دنیای آ

را بیان می‌کنم و در انتها نظر خودم را هم اضافه می‌کنم. 
ینـــه لابی اســـت. یعنی همان بحثی که مرشـــایمر و والت در  ینـــه، گز اولیـــن گز
مقاله سال 2006 و بعدا در کتاب معروف سال 2007 مطرح کردند. پاسخ این 
ســـوال که چرا آمریکا همچنان از اســـرائیل حمایت می‌کند و بلکه حمایتش 
بیشتر هم شده، به‌خاطر لابی بسیار قدرتمند در واشنگتن به نام لابی اسرائیل 
ی که می‌آورند باعث شـــدند آمریکا منافع خودش  اســـت. اینها عملا با فشـــار
یـــر پـــا بگذارد. لابی اســـرائیل خـــودش یک موضوع مفصل اســـت. معمولا  را ز
 مـــا وقتـــی در ایران از لابی اســـرائیل حرف می‌زنیـــم، منظورمان معروف‌ترینش 
  American Israel Public Affairs Committee است. آیپک از همه لابی‌ها 
قدرتمندتر است که در سال 1953 شکل گرفته و مدعی است که حدود سه 
میلیون نفر در آمریکا عضو لابی هستند. نکته دیگر درباره آیپک این است 
که به هر دو حزب کمک می‌کند. من آمارها را که مرور می‌کردم دیدم در سال 
ی‌خواهان. این  میلادی 2023 آیپک به دموکرات‌ها بیشتر پول داده تا جمهور
را هم باید بدانیم که AIPAC یک گروه فراحزبی است و با هر دو حزب روابط 
خوبـــی دارد ولـــی به جز آیپک گروه‌های دیگری هم مشـــغول لابی هســـتند. از 
آن‌طـــرف ایـــن را هـــم بایـــد اضافه کرد که در ســـال‌های اخیر لابی اســـرائیل در 
ی متنوع هم شـــده است. یعنی آن یکدستی سابق را ندارد.  واشـــنگتن مقدار
یم که سال  از سمت لیبرال‌های صهیونیست »جی ستریت« )J Street( را دار
2007 شکل گرفت و طرفدار راه‌حل 2دولت-2ملت است. طرفدار برجام بود. 
یک نکته دیگر راجع به لابی‌های لیبرال صهیونیست مثل جی ستریت این 
است که ما در داخل، اینها را اشتباهی تحلیل می‌کنیم. این لابی‌های لیبرال 
همچنان صهیونیست هستند و این خیلی مهم است. آنها به‌شدت طرفدار 
اسرائیلند ولی معتقدند که راه‌حل درست و موفقیت اسرائیل سیاست‌های 
، نیست. برای همین هم می‌بینید که طرفدار طرح 2دولت- تند امثال نتانیاهو
2ملـــت هســـتند. ولـــی راجع به همین جنـــگ غزه می‌توانیـــد بیانیه‌های جی 
ی سایت بخوانید. به‌شدت از اسرائیل و از حق دفاع از خودش  ستریت را رو
حمایت می‌کند ولی اعلام کرده که طرفدار این است که اسرائیل جنگ زمینی 
گســـترده را متوقف کند و آرام آرام به ســـمت طرح 2دولت-2ملت برود. گروه 
اول نزدیک‌تر به گروه‌های راستگرا در اسرائیل هستند، مثل آیپک که نزدیک 
به لیکود هســـت. گروه دوم لیبرال‌های صهیونیســـت هســـتند. گروه ســـوم هم 
مسیحیان طرفدار اسرائیل هستند که خیلی‌هایشان اوانجلیک ]مسیحیان 

انجیلی[ هستند. معروف‌ترین گروه در این زمینه گروه »مسیحیان متحد برای 
اســـرائیل« )Christians United for Israel( اســـت که 1975 شـــکل گرفت و 10 
میلیـــون عضـــو دارد. به لحـــاظ تعداد عضو از همه گروه‌هـــای یهودی خیلی 
بزرگ‌تر است. امثال مرشایمر و والت می‌گویند این سه گروه لابی اسرائیل در 

سیاست خارجی آمریکا خیلی تاثیر گذاشته است. 

   ترامپ و دلارهای صهیونیست
مثـال می‌زنـم. سـال 2016 کـه ترامـپ کاندیـدای انتخابـات شـد، جلسـه‌ای بـود 
کـه شـبکه MSNBC برگـزار می‌کـرد و همزمـان زنـده از تلویزیـون پخـش می‌شـد 
کـه مـن خـودم آن را دیـدم. از ترامـپ سـوال پرسـیدند کـه نظـرت راجـع بـه بحـث 
یکـرد مـا بی‌طرفانـه  اسـرائیل و فلسـطین چیسـت؟ گفـت »رئیس‌جمهـور شـوم رو
خواهـد بـود.« موضـوع بـرای خیلـی سـال پیـش هـم نیسـت. چـه شـد کـه اینقـدر 
یکـرد ترامـپ تغییـر کـرد؟ می‌دانیـد در انتخابـات 2016 یکـی از مشـکلات  رو
کمپیـن ترامـپ در مقایسـه بـا کمپیـن کلینتـون ایـن بـود کـه کلینتـون در جـذب 
پـول قوی‌تـر عمـل می‌کـرد و سـتاد ترامـپ خیلـی تحـت فشـار بـود کـه بایـد پـول 
بیشتری جمع بکند. در این وسط شخصی به نام »شلدون آدلسن« ]سرمایه‌دار 
یـکا[ کـه دو سـال پیـش مـرد، بزرگ‌تریـن  صهیونیسـت اهـل ایـالات متحـده آمر
، خودش و  حامی شخصی اسرائیل بود. در انتخابات 2020 رقم 172 میلیون دلار
ی‌خواه کمک کردند. این بزرگ‌ترین کمک شخصی  همسرش به حزب جمهور
یـکا بـود. از سـال 2010 تـا 2020 حـدود 480 میلیـون دلار همیـن  در انتخابـات آمر
ی‌خواه کمک کردند. این توضیح را بدهم. می‌گویند  خانواده به حزب جمهور
بـرای آدلسـن فقـط یـک موضـوع مهـم بـود و آن هـم اسـرائیل بـود. ایـن کمک‌هـا، 
ی‌کـه 10 روز قبـل از اینکـه ترامـپ بـه  یکـرد ترامـپ را عـوض کـرد. به‌طور کلا رو
کاخ سـفید وارد شـود، نیویورک‌تایمـز گـزارش داد کـه آدلسـون بـا ترامـپ جلسـه 
داشـته و بـا هـم توافـق کردنـد کـه بحـث انتقـال سـفارت آمریکا بـه بیت‌المقدس 
را انجـام دهنـد. ایـن حرکـت خیلـی مهمـی بـود. چـون خالف قطعنامـه 242 و 
یـکا خـودش رای مثبـت بـه قطعنامـه  یـکا بـود. آمر خالف سیاسـت اعلامـی آمر
داده کـه طبـق آن اسـرائیل بایـد از بیت‌المقـدس شـرقی عقب‌نشـینی کنـد ولـی 
یـکا از سـال 67 تـا آن موقـع داشـت  می‌بینیـم کـه ترامـپ اصال سیاسـتی کـه آمر
را بـه کلـی عـوض کـرد. خیلـی جالـب اسـت. ترامـپ بعـد از اینکـه کار تغییـر 
سـفارت را انجـام داد، در یـک میهمانـی کـه آدلسـن در صـف جلـو نشسـته بـود، 
گفـت »مـن ایـن کار را بـرای شـلدون انجـام دادم. ایـن بزرگ‌تریـن هدیـه‌ای بـود 
کـه کسـی می‌توانسـت بـه شـلدون بدهـد.« مـی خواهـم قـدرت لابـی و پـول خـرج 

کـردن و پـول دادن را بگویـم. 

   لابی یهود؛ حتی با کارمندان کنگره
ینـد روش‌هـای لابـی فقـط پـول دادن بـه مقامـات و  مرشـامیر و والـت می‌گو
کاندیداهـا نیسـت. ایـن هـم نکتـه مهمـی اسـت. مثال بحـث می‌کنند کارمندان 
کنگـره کـه خیلی‌هایشـان دسـتیار هسـتند و بـرای نماینـدگان کنگـره هـم در 
سـنا و هـم در مجلـس نماینـدگان گـزارش تهیـه می‌کننـد، روابـط خوبـی بـا لابـی 
اسرائیل دارند. نماینده‌ای که خیلی با مسائل آشنا نیست را به سمت اسرائیل 
هـل می‌دهنـد. یـک بحـث دیگـر لابـی، اندیشکده‌هاسـت. لابـی اسـرائیل در 
اندیشـکده‌های مختلـف نفـوذ کـرده اسـت. در صـدرش »انسـتیتو واشـنگتن 
)Washington Institute for Near East Policy( »بـرای سیاسـت خاورنزدیـک

 Center for .اسـت » « اسـت. »نهاد بروکینگز اسـت. موسسـه »امریکن انترپرایز
Security Policy (CSP( و بنیاد هریتج )The Heritage Foundation(، موسسه 
هادسـون، اینسـتو تـو پالیسـی السـز هسـت. یعنـی در اندیشـکده‌ها کـه جایـگاه 

یـکا دارد، هـم لابی‌هـا نفـوذ کردنـد.  مهمـی در نظـام تصمیم‌گیـری آمر
یـکا  ینـه اولـی اسـت کـه گفتـم. یعنـی پاسـخ بـه آن سـوال کـه چـرا آمر ایـن آن گز
همچنان در دوران پساجنگ سرد اینقدر از اسرائیل حمایت می‌کند، پاسخش 
ینـه اول عمدتـا از سـمت رئالیسـت‌ها مطـرح بـود.  یـک کلمـه »لابـی« اسـت. گز

مثـل جـان مرشـایمر و والـت. 

   پای امپراتوری آمریکا در میان است
ینـه دومـی بیشـتر از سـمت چپ‌هایـی مثـل نـوآم چامسـکی و ‌اسـتفان زونـز‌،  گز
کارشـناس آمریکایی مسـائل خاورمیانه مطرح می‌شـود. خیلی خلاصه بگویم. 
مـن شـوخی می‌کنـم و می‌گویـم اینهـا دیدشـان شـیطان بـزرگ و شـیطان کوچـک 
است. یعنی در این رابطه آمریکا را شیطان بزرگ می‌بینند و معتقد نیستند لابی 
کثرا منتقد سیاسـت  نقش چشـمگیری داشـته اسـت. حالا جالب اسـت اینها ا
خارجی اسرائیل و آمریکا هستند ولی می‌گویند اینکه آمریکا اینقدر از اسرائیل 
حمایـت می‌کنـد در درجـه اول ربطـی بـه لابـی نـدارد. مثال چامسـکی می‌گویـد 
یـکا  یـکا در تمـام دنیـا بـه ایـن شـکل اسـت. سیاسـت آمر سیاسـت خارجـی آمر
دربـاره اندونـزی یـا صـدام را وسـط می‌کشـد و می‌گویـد مگـر صـدام هـم لابـی در 
آمریکا داشته است؟ می‌بینیم در خیلی از نقاط عالم سیاست‌های آمریکا این 
یالیسـتی می‌بینند  شـکلی اسـت. این گروه خیلی سیاسـت‌های آمریکا را امپر
یـکا می‌داننـد؛ یعنـی  یالیسـتی آمر و اتفاقـا اسـرائیل را بخشـی از همـان پـازل امپر
یـکا می‌داننـد. اینهـا بـر خالف مرشـایمر و  اسـاس ماجـرا را نـه اسـرائیل بلکـه آمر

والـت در درجـه اول خیلـی بـه لابـی جایـگاه ویـژه و مهمـی نمی‌دهنـد. 
چامسـکی می‌گویـد تنهـا دلیلـی کـه لابـی اتفاقـا موفـق اسـت ایـن اسـت کـه در 
راستای منافع آمریکا عمل می‌کند و حتی یک مقاله نوشته در جواب مرشایمر 
یـکا.  ی آمر و می‌گویـد اسـرائیل عمال یـک ابـزار اسـت در پـروژه سـاخت امپراتـور
او می‌گویـد دلیـل اینکـه در واشـنگتن خیلی‌هـا خوش‌شـان می‌آیـد بحـث لابـی 
یـکا عمال  یـکا را از گنـاه مبـرا می‌کنـد. گفتـم آمر را طـرح کننـد ایـن اسـت کـه آمر
ی« را دنبال می‌کند ولی امثال والت و مرشـایمر  خودش دارد »سـاخت امپراتور

تقصیرهـا را گـردان اسـرائیل می‌اندازنـد.
گـر ایـن  مثال ‌نورمن‌گـری فینکلسـتین‌ ]پژوهشـگر یهـودی آمریکایـی[ می‌گویـد ا
یـکا عمـل می‌کنـد و  بحـث لابـی درسـت بـود و واقعـا اسـرائیل خالف منافـع آمر
لابـی اسـت کـه دارد جلـوی تغییـر سیاسـت را می‌گیـرد، پـس مـا بایـد تـا الان یـک 
سری تغییراتی می‌دیدیم. شاید اختلافاتی باید به وجود می‌آمد یا در سیاست 
یـکا بایـد تغییراتـی ایجـاد می‌شـد. اینکـه اتفاقـا تغییـر نکـرده نشـان می‌دهـد  آمر

بحـث اصلـی‌ لابی نیسـت. 
گـر بحـث لابـی باشـد بـه جـز لابـی  علاوه‌بـر ایـن، پژوهشـگر دیگـری می‌گویـد ا
یـکا مثـل لابـی شـرکت‌های نفتـی، لابـی  اسـرائیل، لابی‌هـای قوی‌تـری در آمر
گـر بحـث  ی وجـود دارد. اتفاقـا ا شـرکت‌های نظامـی و امنیتـی و اسلحه‌سـاز
لابـی باشـد از لابـی اسـرائیل هـم قوی‌ترنـد. بنابرایـن بحـث اصلـی بحـث لابـی 
کمـش  یـکا در جهـت همـان نخبـگان حا نیسـت و اتفاقـا سیاسـت‌های آمر
اسـت کـه بـه دنبـال هژمونـی یـا رهبـری در دنیـا هسـتند. اسـرائیل عمال یـک ابـزار 

در ایـن راسـتا اسـت. 

   80 میلیون اوانجلیست‌ حامی اسرائیل 
یـکا در قبـال  کـه چـرا سیاسـت خارجـی آمر گـروه سـوم یعنـی اسـتدلال سـوم 
کـه  گفتیـم،  کـه  گرم‌تـر شـده اسـت برخالف آن‌چیـزی  اسـرائیل روز بـه روز 
نـگاه  کـم شـده اسـت، یـک  زش اسـرائیل  ران جنـگ سـرد شـاید ار در دو
گـروه سـوم براسـاس  یسـمی )محافظه‌کارانـه( بـه موضـوع اسـت.  کتیو کانسترا
کتیویسـتی به این می‌رسـند که مبنای اصلی روابط آمریکا و  یک مدل کانسترا
یخی  اسرائیل »منافع« نیست بلکه نزدیکی فرهنگی، دینی، هویتی و حتی تار
یـکا بـا مـردم اسـرائیل  اسـت. یعنـی یـک هویـت و جهان‌بینـی مشـترک مـردم آمر
ی بـا هـم می‌کننـد. اینکـه دلایلـش چیسـت مفصل اسـت  دارنـد. همذات‌پنـدار
یشـه‌های دینی برایش سـاخته‌اند. به لحاظ  یخی و هم ر یشـه‌های تار ولی هم ر
یخی آمریکایی‌ها هم مهاجر بودند و حتی موقعی که کلونی‌هایشان را شکل  تار

یـکا را بـه عنـوان اسـرائیل جدیـد معرفـی می‌کننـد. بـه لحـاظ دینـی  می‌دهنـد آمر
مـا یـک نزدیکی‌هایـی می‌بینیـم بـه خصوص اوانجلیسـت‌ها معتقدند اسـرائیل 
ئـم ظهـور دوم حضـرت مسـیح اسـت و اینکـه اسـرائیل سـال  بخشـی از آن علا
1948 شـکل گرفـت اتفاقـا نشـان می‌دهـد برنامـه خـدا پیـش مـی‌رود و ظهـور دوم 
حضرت مسیح اتفاق خواهد افتاد. یعنی این شکل‌گیری اسرائیل و رشدش را 
به عنوان یک امر خیلی مثبت می‌بینند و با مردم اسرائیل هم خیلی احساس 
نزدیکی می‌کنند. اوانجلیست‌ها جمعیت قابل توجهی هستند. البته راجع‌به 
یـکا معتبـر و معـروف  جمعیت‌شـان اختالف اسـت. مرکـز آمـار پیـو کـه در آمر
ی‌بورن هستند.  است سال 2021 اعلام کرد 24 درصد جمعیت اوانجلیست یا ر
یـم  . از آن طـرف جاهـای دیگـر هـم دار 24 درصـد می‌شـود حـدود 80 میلیـون نفـر
کـه عددهـای کمتـر دادنـد. سـال 2006 ایـن رقـم 26 درصـد بـوده و امـروز بـه 14.5 
. یعنـی  رسـیده اسـت. شـما حتـی ایـن را حسـاب کنیـد می‌شـود 50 میلیـون نفـر

یـم.  50 تـا 80 میلیـون آمریکایـی اوانجلیسـت دار
در اوانجلیسـت‌ها حمایـت از اسـرائیل یـک بحـث صرفـا براسـاس منافـع و 
دو‌دو‌تـا چهار‌تـا نیسـت. حرف‌هـای رهبـران اوانجلیسـت راجـع بـه اسـرائیل 
شـنیدنی اسـت. مثال ‌جـری فالـور پـدر‌ کـه از رهبـران بـزرگ اوانجلیسـت بـود، 
یـده خداوندنـد. در جایـی دیگـر  یـد مـردم اسـرائیل همـان مـردم برگز می‌گو
کـه شـما بـا اسـرائیل رفتـار کنیـد، خـدا هـم بـا شـما هـم  ی  یـد آن‌طـور می‌گو
گـر بـا اسـرائیل خـوب باشـید خـدا بـا  همان‌جـور برخـورد خواهـد کـرد. یعنـی ا
گـر بـد باشـید، بـا شـما بـد رفتـار خواهـد کـرد. یـا ‌پـت  تـو خـوب خواهـد بـود و ا
رابرتسـون‌ یـک سـخنرانی دارد کـه می‌گویـد آخـر قـرن نوزدهـم ملکـه انگلیـس از 
نخسـت وزیر‌ »بنجامین دیزرائیلی‌« پرسـید »‌آقای نخسـت، وزیر تو می‌توانی 
بـه مـن یـک شـاهدی در مـورد وجـود خـدا بدهـی؟‌ و نخسـت‌وزیر برگشـت و 
گفـت‌: بلـه، یهودیـان!‌ بعـد رابرتسـون کل سـخنرانی‌اش راجع‌بـه ایـن اسـت کـه 
این قوم یهود معجزه خداوندند. اینکه یهودی‌ها توانسـتند اسـرائیل را شـکل 
بدهند، همه معجزات خداوند اسـت که کار را به اینجا رسـانده و خداسـت 
که از اسـرائیل حمایت کرده اسـت. در ذهن این افراد این اسـت که اسـرائیل 
داوود در برابر جالوت است و به سختی توانسته از خودش دفاع کند. ببینید 
ی و حمایـت خیلـی مهـم اسـت. یعنـی نمی‌شـود آن  ایـن‌ نـوع همذات‌پنـدار
را دسـت‌کم گرفـت. اینجـا هـم دیگـر بحـث لابـی نیسـت. یعنـی در آن لابـی کـه 
ینـه  گفتـم خـود ایـن اوانجلیسـت‌ها بحـث لابی‌شـان مطـرح بـود ولـی در ایـن گز
سـوم اصال بحـث لابـی نیسـت و بحـث ایـن اسـت کـه یـک بخشـی از جامعـه 
یـکا  ی و نزدیکـی می‌کنـد. اینهـا آمر یـکا بـا اسـرائیل احسـاس همذات‌پنـدار آمر
و اسرائیل را در یک گروه و جبهه می‌بینند و در ادبیات‌شان تمدن یهودی-

یخی هم ندارد. یعنی  مسـیحی را ذکر می‌کنند. این مسـائل خیلی مبنای تار
مسـیحی‌ها بـرای مدت‌هـا بـا یهودی‌هـا درگیـری داشـتند ولـی اینجـور موضوع 

ی می‌کننـد.  را دارنـد بازسـاز
از اسـرائیل فقـط هـم بیـن  یـم. حمایـت  را به‌عنـوان یـک معلـم می‌گو ایـن 
اوانجلیسم‌ها نیست، یعنی شما الان بین گروه‌های محافظه‌کار غیراونجلیست 
یخـواه مثـل ران  هـم چنیـن حمایت‌هایـی را می‌بینیـد. الان کاندیـدای جمهور
دسنتیس کاتولیک است ولی تا حالا چهار بار به اسرائیل سفر داشته و بسیار 
حامی اسـرائیل اسـت. می‌شـود تحلیل کرد که می‌خواهد رای محافظه‌کارها و 
مسـیحی‌های مذهبـی را بـه دسـت آورد؟ ممکـن اسـت ایـن دلیلـش باشـد ولـی 
یـک  ی ایدئولوژ بـه نظـرم همـه دلیـل نیسـت. مـن احسـاس می‌کنـم یـک وفـادار
هـم بـه ایـن موضـوع دارد. یـا نیکـی هیلـی کـه سـال 1997 مسـیحی شـد. او هـم 
ی اسـت و بـاز می‌بینیـد صحبت‌هایـی  یاسـت‌جمهور کاندیـدای انتخابـات ر
بسـیار حمایتگرانـه راجع‌بـه اسـرائیل می‌کنـد. از دیـد اینهـا اصال اسـرائیل هیـچ 
کمـن« از  خطایـی مرتکـب نمی‌شـود. یـا مثـال آخـری کـه بزنـم مثال »میشـل با
گـر خاطرتـان باشـد سـال 2012 در مقابـل میـت  بـزرگان جنبـش تـی پارتـی بـود. ا
رامنـی باخـت و میـت رامنـی برنـده شـد. همیـن 10 روز پیـش راجع‌بـه غـزه گفتـه 
بـود کـه »غـزه بایـد تمـام شـود. غـزه را بایـد یـک پـارک کنیـد.« ازش پرسـیدند 
»مثال چـه شـکلی پارکـش کنیـم؟« گفتـه »آن دو میلیـون فلسـطینی را بفرسـتید 
ایـران.«، یعنـی به‌صراحـت موضع‌گیـری می‌کننـد کـه همراسـتا بـا موضع‌گیـری 
افـراد بسـیار تنـدرو مذهبـی اسـرائیلی اسـت، یعنـی در خـود اسـرائیل هـم اینقـدر 
یخـواه  ی نـژادی حـرف نمی‌زننـد ولـی در حـزب جمهور کسـاز علنـی راجع‌بـه پا

از ایـن حرف‌هـا می‌زننـد. 

   آمریکا و اسرائیل همراستا نیستند
ینـه ببینیـم کـدام عامـل اصلـی  گـر مـا بخواهیـم از آن سـه گز نتیجه‌گیـری کنـم. ا
یـکا و اسـرائیل در دوران پسـاجنگ سـرد بـوده  ادامـه و بلکـه گسـترش روابـط آمر
یـکا و اسـرائیل بـا  اسـت، اول بایـد بـه ایـن سـوال پاسـخ بدهیـم کـه آیـا منافـع آمر
؟ بعـد از پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد بتوانیـم تمایـز  هـم همراسـتا هسـتند یـا خیـر
بدهیم بین آن گروه و گروه دوم. اعتقاد دارم که منافع آمریکا و اسرائیل همراستا 
نیستند، یعنی به نظر من روابط آمریکا و اسرائیل اتفاقا در دوران پساجنگ سرد 
به آمریکا کمک نکرده اسـت. دیوید پترائوس واقعا جزء مغزهای استراتژیسـت 
تی که برایش درست شد، نمی‌بود احتمالا از سیا بالاتر  گر مشکلا آمریکاست. ا
هم می‌رفت. او جمله‌ای با چند نکته مهم دارد. می‌گوید اسرائیل برای آمریکا 
هزینه‌سـاز شـده اسـت: »اولا ایـن مشـکل بیـن اسـرائیل و فلسـطینی‌ها باعـث 
درگیری‌هـای نظامـی می‌شـود. ایـن درگیری‌هـای نظامـی افـکار و دیدگاه‌هـای 
ضدآمریکایـی را در جهـان عـرب و جهـان اسالم افزایـش می‌دهـد. از آن‌طـرف 
باعث می‌شود عصبانیت از آمریکا باعث شود که علیه دولت‌های خودشان 
که دولت‌های متحد آمریکا هسـتند، شـورش بکنند یا حداقل مشـروعیت آنها 
زیـر سـوال رود.« یعنـی یـک بحـث اول دیـد بـه آمریکاسـت کـه منفـی می‌شـود و 
یـکا هسـتند تضعیـف  دوم ایـن دولت‌هـای محافظـه‌کار عربـی کـه متحـد آمر
یسـتی مثـل القاعـده از ایـن طریـق  گروه‌هـای ترور یـد  می‌شـوند و سـوم می‌گو
فعـال می‌شـوند و شـروع بـه جـذب نیـرو می‌کننـد، یعنـی به‌خاطـر عصبانیتـی 
کـه از سیاسـت‌های اسـرائیل وجـود دارد. چهارمـی‌اش خیلـی جالـب اسـت؛ 
پایـان نیافتـن ایـن منازعـه بیـن دوطـرف، نفـوذ ایـران در جهـان عـرب و همچنین 
گـر  کسـی‌هایش مثـل حـزب‌الله و حمـاس را بیشـتر می‌کنـد. از دیـد پترائـوس ا پرا
تی که برای آمریکا  بحث اسرائیل و فلسطین نبود کل جریان مقاومت و مشکلا
یـکا بـا  پیـش آمـده وجـود نداشـت. مـن فکـر می‌کنـم در همیـن راسـتا منافـع آمر
منافـع اسـرائیل در یـک راسـتا نیسـت. به‌خصـوص اینکـه ایـن حـرف را پترائـوس 
در سـال 2010 گفتـه اسـت. امـروز کـه 2024 هسـتیم، بـه جـز ایـن مسـائلی کـه ذکـر 
یـکا در ایـن سـال‌ها بسـیار تالش کـرد کـه تمرکـز سیاسـت خارجـی را بـه  شـد آمر
سمت چین که رقیب اصلی‌اش در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود هدایت 
کند. بحث درگیری اسرائیل و فلسطین برای آمریکا چالش ایجاد کرده است، 
گـر سـند امنیـت ملـی بایـدن را نـگاه  یعنـی از آن تمرکـز کاهـش می‌دهـد. شـما ا
کنیـد بحـث روسـیه و چیـن به‌مراتـب بیشـتر مطـرح اسـت تـا بحـث اسـرائیل و 
فلسـطین و حتـی بحـث کشـورهایی مثـل ایـران و کره‌شـمالی، یعنـی دغدغـه 
یگـران در سـطح نظـام  اصلـی در ایـن سـند رسـمی چیـن و روسـیه اسـت کـه باز
بین‌الملـل هسـتند. ایـن درگیـری ]اسـرائیل و فلسـطین[ بـه جـز هزینه‌هایـی کـه 

یـکا را از رقبـای اصلـی منحـرف می‌کنـد.  گفتـه شـد عمال تمرکـز آمر

   چرا روابط دو طرف گرم مانده است؟
یم بعد این سوال پیش می‌آید که چرا این روابط همچنان  گر چنین نظری دار ا
ینـه یـک و  گـرم مانـده و گرم‌تـر شـده اسـت؟ بـه نظـر مـن پاسـخ ترکیبـی از آن گز
سـه اسـت، یعنـی از یـک طـرف بحـث لابـی اسـرائیل اسـت کـه خیلـی قدرتمنـد 
یتـی و فرهنگـی و  اسـت. بحـث لابـی ترکیـب شـده اسـت بـا آن نزدیکـی هو
یـکا و اسـرائیلی‌ها کـه ایـن هـم  ی بیـن بخشـی از جمعیـت در آمر همذات‌پنـدار

بـه اسـرائیلی‌ها کمـک کـرده اسـت. 

لابـی اسـرائیل در ایـن چنـد دهـه اخیـر خیلـی قدرتمندتـر شـده اسـت. مثال 
 ، یـد قـرار بـود برگـزار شـود اسـحاق شـامیر 1991 موقعـی کـه کنفرانـس صلـح مادر
نخسـت‌وزیر اسـرائیل بود. او یک نتانیاهو به توان دو بود. شـامیر اعلام کرد که 
ی که  در کنفرانس شرکت نمی‌کند. در مقابل بوش پدر یک وام 10 میلیارد دلار
آمریکا قرار بود به اسـرائیل بدهد را به حالت تعلیق در آورد و اسـرائیل را مجبور 
کرد در کنفرانس شرکت کند. ولی امروزه می‌بینید در این 30 سال گذشته لابی 
یـکا خصوصـی  رشـد کـرده اسـت و حتـی اسـرائیل بـه سیاسـت‌هایی کـه بـه آمر
ی  ی رو یـکا حاضـر نیسـت فشـار می‌گویـد، گـوش نمی‌دهـد و در مقابـل هـم آمر
اسـرائیل بگـذارد. بـا همـه سـیری کـه داشـتیم پیش‌بینـی مـن ایـن اسـت کـه در 
کوتاه‌مـدت و حتـی میان‌مـدت نه‌تنهـا ایـن رابطـه تضعیـف نخواهـد شـد، بلکـه 
یـکا از اسـرائیل به‌خصـوص در دولت‌هـای  ممکـن اسـت حتـی حمایـت آمر
ی‌خواه آینده بیشتر هم بشود ولی فکر می‌کنم در درازمدت به‌خصوص  جمهور
اینکه رقابت آمریکا با چین جدی‌تر خواهد شد، هزینه‌های حمایت از اسرائیل 
برای آمریکا دهه‌به‌دهه افزایش خواهد یافت و صدای آن افراد رئالیستی که در 
واشـنگتن می‌گویند از منافع خودمان عدول می‌کنیم به‌خاطر اسـرائیل، بیشـتر 
شـنیده خواهد شـد. البته این پروسـه‌ای طولانی‌مدت اسـت. فکر نمی‌کنم در 
گر  پنج یا 10 سال اتفاق بیفتد. بحث من 20 تا 30 سال است ولی فکر می‌کنم ا
ی ایـن، اتفاق‌نظـر داشـته باشـیم کـه منافع‌شـان یکـی نیسـت، در درازمـدت  رو

می‌تـوان امیـدوار بـود بیـن دوطـرف اختالف بیفتد. 

تاثیـر شـکاف نسـلی بیـن جوانـان آمریـکا بـا نسـل سـابق سیاسـتمداران آمریـکا چه 
تاثیری در حمایت سـاخت سیاسـی آمریکا از اسـرائیل خواهد داشـت؟

، سـه‌هفته پیـش راجـع  شـکاف نسـلی خیلی‌مهـم اسـت، یعنـی مرکـز پیـو دو
یـکا  بـه بحـث حمایت‌هـای بایـدن در جنـگ غـزه و سیاسـت دولـت آمر
کـرده بـود. عددهـا در سـنین مختلـف خیلـی متفـاوت بـود.  یک‌نظرسـنجی 
افراد 18 تا 29 سال 46 درصد نظرشان نسبت به حمایت سنگین دولت آمریکا 
منفـی و فقـط 19 درصـد مثبـت بود.هرچـه سـن بالاتـر می‌رفـت عـدد حمایـت از 
سیاسـت آمریکا در قبال اسـرائیل بیشـتر می‌شـد، یعنی بالای 65 سـاله‌ها، 37 
درصـد دیـد منفـی و 50 درصـد دیـد مثبـت داشـتند. می‌توانیـم این‌طـور تحلیـل 
یـکا از اسـرائیل دچـار چالش خواهد  کنیـم کـه در آینـده میـزان حمایـت مـردم آمر
شـد. بر همین اسـاس هم لابی اسـرائیل خیلی تلاش می‌کند در دانشـگاه‌های 
یـکا علیـه مخالفـان اقـدام کنـد. یکـی از تحلیل‌هایشـان ایـن اسـت کـه ایـن  آمر
جوان‌ها در دانشـگاه این‌طور می‌شـوند و این هم البته تحلیل درسـتی اسـت. 
کـز سیاسـی مثـل کنگـره، کاخ سـفید  در محیط‌هـای دانشـگاهی بـه نسـبت مرا
یـا حتـی رسـانه‌ها فضـا خیلـی انتقادی‌تـر از اسـرائیل اسـت ولـی لابـی اسـرائیل 
هـم بیـکار ننشسـته، مثال الان بخشـی از لابـی کارش ایـن اسـت در دانشـگاه‌ها 
اسـاتید و دانشـجویان طرفدار فلسـطین و مخالف اسـرائیل را هدف قرار دهد 
و اذیـت و دردسـر برایشـان درسـت کنـد. خودشـان ایـن چالـش را می‌فهمنـد. 

چالـش سـنگینی اسـت و معلـوم نیسـت بتواننـد حلـش کننـد. بحـث دیگـر در 
بخـش شـکاف نسـلی ایـن اسـت کـه بیـن جوان‌ترهـا جنبـش BDS کـه دنبـال 
بایکوت و تحریم اسـرائیل اسـت، خیلی حضور پررنگ‌تری دارد ولی باز طرف 
ی کـه چـک کـردم در 37 ایالـت از 50  مقابـل بیـکار ننشسـته اسـت. آخرین‌بـار
ایالت آمریکا، قوانین ضد BDS تصویب کرده‌اند. در 37 ایالت تحریم اسرائیل 
تبعـات قانونـی دارد کـه خالف اصـول لیبرالیسـم اسـت، می‌خواهـم بگویـم ایـن 
شـکاف نسـلی واقعی اسـت و خیلی هم تلاش می‌کنند با آن مقابله کنند ولی 
تـا الان موفـق نبوده‌انـد و فکـر می‌کنـم جنـگ غـزه ایـن موضـوع را تشـدید خواهـد 

کـرد.  )نمـودار شـماره ۴(

کمـی بیشـتر در مـورد رونـد نقش‌آفرینـی اسـرائیل در سیاسـت‌های ایالات‌متحـده 
دربـاره ایـران هـم توضیـح دهیـد؟

ینـه و سـه گروهـی کـه بیـان شـد بـرای هرکدام‌شـان یـک پاسـخ متفاوتـی  سـه گز
وجـود دارد؛ گـروه اول کـه رئالیسـت‌ها مثـل مرشـایمر و والـت هسـتند و بقیـه 
رئالیست‌ها هم شاملش می‌شوند، معتقدند دشمنی یا به‌چالش کشیدن ایران 
یـکا نیسـت، حتـی اشـاره می‌کننـد ایـران و  یـکا در راسـتای منافـع آمر از طـرف آمر
یـکا در خیلـی از مسـائل منافع‌شـان در یـک راسـتا قـرار می‌گیـرد و می‌تواننـد  آمر
بـا یکدیگـر کار کننـد، حتـی جاهایـی کـه منافع‌شـان در یـک راسـتا نیسـت، 
یـکا چالـش ایجـاد  معتقدنـد پرداختـن بیـش از انـدازه بـه ایـن موضـوع، بـرای آمر
ینـه‌اش بـا هـم نمی‌خوانـد. مـن بـا مرشـایمر چنـد  می‌کنـد، یعنـی ارزش سـود و هز
سـال پیش صحبت می‌کردم. از او پرسـیدم به نظرت باید سیاسـت آمریکا در 
یه چـه باشـد؟ گفـت اصال اهمیتـی نـدارد. مـا اصلا نبایـد آنجا حضور  قبـال سـور
یه ایـن اهمیـت را  داشـته باشـیم. مـن خیلـی تعجـب کـردم. گفتـم بالاخـره سـور
دارد چطور چنین حرفی می‌زنید؟ پاسـخ داد که در اولویت‌های آمریکا بحث 
یه یا حتی بحث ایران جزء اولویت‌های اصلی نیست. این اسرائیل است  سور
که اولویت‌های ما را با هم جابه‌جا کرده، یعنی چیزهایی را که اولویت خودش 
یـکا هـم بشـود ازجملـه ایـران.  یـکا تحمیـل کـرده اسـت تـا اولویـت آمر بـوده بـه آمر

گروه دوم و به‌نظرم تا حدی شاید گروه سوم، ولی گروه‌های دوم و سوم از دیدگاه 
یـکا  ک می‌رسـند. آنجـا در ایـن گروه‌هـا اتفاقـا آمر خیلـی متفاوتـی اینجـا بـه اشـترا
به‌عنـوان یـک هژمـون یـا به‌قـول چامسـکی به‌عنـوان یـک دولتـی کـه می‌خواهـد 
یکایـی را به‌چالـش می‌کشـد.  ی بسـازد هرگونـه مخالفتـی بـا نظـم آمر امپراتـور
طبیعی اسـت آمریکا بخواهد با آن مقابله کند و اینجا هم اسـرائیل اتفاقا دارد 
جور آمریکا را می‌کشـد، یعنی نظرشـان متفاوت با نظر رئالیست‌هاسـت. اینجا 
کریز و جبهه جلویی اسـت که دارد از طرف آمریکا می‌جنگد،  اسـرائیل آن خا
بنابراین واشنگتن باید از آن حمایت کند. بر همین اساس این گروه‌ها به‌ویژه 
گـروه سـوم، سـوای بحـث اسـرائیل، دیـدگاه تنـدی نسـبت بـه ایـران دارنـد. اینکـه 
کدام‌یک از اینها درسـت اسـت، نظر شـخصی‌ام این اسـت که گروه اول یعنی 

رئالیسـت‌ها حرف‌شـان دقیق‌تر اسـت. 

تحلیل جامع سیدحامد موسوی، استاد دانشگاه تهران از 4 دوره روابط واشنگتن و تل‌آویو

جریان‌شناسی لابی‌های حمایت آمریکا از اسرائیل

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

نمودار شماره ۱- کمک اقتصادی و نظامی به اسرائیل ۱۹۵۱-۲۰۲۳

نمودار شماره ۴- آمریکایی‌های جوان دیدگاه‌های گرم‌تری نسبت به فلسطین و دیدگاه‌های سردتری نسبت به اسرائیل دارند

نمودار شماره ۳- آمریکا ۴۶ قطعنامه علیه اسرائیل را وتو  کرده است

نمودار شماره ۲- شامل کمک‌های نظامی اقتصادی و بشردوستانه

اسرائیل 

ویتنام/ ویتنام جنوبی
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